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دیپلماسی عمومی و خطر رویاپردازی دیپلماتیک
محسن عسگریان

تاثیر اختلافات آمریکا و اروپا بر خاورمیانه

یکی از چالش‌های اساســی در سیاست خارجی 
دولت‌ها، توازن میان اقنــاع افکار عمومی داخلی و 
چانه‌زنی مؤثر در ســطح بین‌المللی اســت. در این 
میان، دیپلماســی عمومی به‌عنوان ابــزاری برای 
مدیریت هم‌زمان این دو ســطح، اهمیت روزافزونی 
یافته اســت. تجربــه جمهوری اســامی ایران در 
مذاکرات هســته‌ای، به‌ویژه پــس از توافق برجام و 
تعامل با کشــورهای اروپایی پس از خروج ترامپ از 
این توافق، نشانگر پیامدهای گاه پرهزینه عدم توازن 
در این حوزه است. این یادداشت، با اتکا به چارچوب 
نظری روابط بین‌الملل، به بررسی ابعاد این مسئله 
در بســتر مذاکرات جاری فی ما بین دولت ایران و 

ایالات متحده می‌پردازد.
1- چارچوب مفهومی

مطابق نظریه »بازی دوسطحی«، مذاکره‌کننده 
در تعامل با دو ســطح داخلــی و بین‌المللی، باید 
هم‌زمان رضایت هر دو طرف را تأمین کند. در این 
راستا، مدیریت انتظارات داخلی به‌عنوان بخشی از 
راهبرد دیپلماســی عمومی، تعیین‌کننده ظرفیت 
مانور در سطح بین‌الملل است. همچنین نظریه‌های 
نوواقع‌گرایانه با تأکید بر ســاختار نظام بین‌الملل و 
فشارهای ناشی از آن و نیز تحلیل‌های سازه‌انگارانه 
با تمرکز بر ساخت اجتماعی ادراکات، نقش مهمی 

در فهم پویایی‌های مذاکرات ایفا می‌کنند.
2- تاکتیک‌های متغیر طرف آمریکایی

تجربه تعامل برخی از دیگر کشورهای به اصطلاح 
تجدیدنظر طلــب در جامعه جهانی با دولت دونالد 
ترامپ به‌ویژه در دوره پیشــین، نشان داد که او از 
تکنیک‌هایــی همچون ایجاد فضــای مثبت اولیه، 
وعده‌های مبهم و ســپس تغییر ناگهانی مواضع با 
هدف تحمیل مطالبات جدید بهره می‌برد؛ الگویی 
که می‌توان آن را نوعی »سیاســت متغیرِ مبتنی بر 
فشار تدریجی« نام نهاد. در این مدل رفتاری، ایجاد 
توقع توافق در افکار عمومی طرف مقابل، به ابزاری 
برای افزایش هزینه‌های عدم توافق تبدیل می‌شود؛ 
چراکه مخاطب، در شرایطی که امید به حل‌ و فصل 
قریب‌الوقــوع منازعه دارد، کمتــر آمادگی پذیرش 
شکست مذاکره را دارد و در نتیجه، انعطاف‌پذیری 
بیشتری از خود نشــان می‌دهد. در همین ارتباط، 
مطالعات موردی مربوط بــه رفتار دولت ترامپ در 
حوزه سیاســت خارجی، نشــان‌دهنده بهره‌گیری 
از الگویی خاص خود موســوم به »فشــار هوشمند 
همراه با وعده‌های اولیه« است. ترامپ، همان گونه 
که تلویحا در کتاب هنر معامله خود به آن اشــاره 
کرده، در ابتدا با نمایش حسن نیت اولیه، به ایجاد 
انتظارات مثبت در طرف مقابل می‌پرداخت و سپس 
بــا طرح مطالبات جدید، معادله مذاکره را دگرگون 
می‌ساخت. این تاکتیک، در صورت عدم هوشیاری 
طرف مقابل، می‌تواند به افزایش فشار داخلی برای 

پذیرش مطالبات یک‌جانبه منجر شود.
انتظارات  3- تجربه برجــام و پیامدهای 

غیرواقعی
توافق برجام که در سال ۱۳۹۴ میان ایران و گروه 
5+1 منعقد شــد، به اذعان بسیاری از تحلیلگران و 
متخصصین روابط بین‌الملل و سیاست خارجی نقطه 

عطفی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 
تلقی شــد. با این حال، نحوه بازنمایی این توافق در 
سطح افکار عمومی داخلی، با چالش‌هایی بنیادین 
همراه بود. دولت وقت، با هدف مشروعیت‌ســازی 
برای سیاست تنش‌زدایی و پاسخ‌گویی به مطالبات 
اقتصادی جامعه، بر جنبه‌های مثبت و فوری برجام 
تمرکز بیش از حد نشــان داد و از طریق رسانه‌های 
دولتی و تریبون‌های رســمی، تصویــری از توافق 
ترســیم کرد که حاکی از گشــایش‌های ســریع و 
همه‌جانبــه در حوزه‌های اقتصادی، مالی، تجاری و 
حتی اجتماعی بود. این در حالی بود که بســیاری 
از این دســتاوردها به تحقق فرآیندهای بلندمدت، 
بازســازی اعتماد، رفع موانع ساختاری و همچنین 
تضمیــن پایبندی طرف مقابــل نیازمند بودند. در 
همان زمان، نهادهای اقتصادی و نخبگان مســتقل 
بارها نســبت به مبالغه در دســتاوردهای احتمالی 
برجام هشدار داده بودند، اما رویکرد غالب تبلیغاتی، 
انتظارات عمومی را به سطحی فراتر از واقعیت‌های 
میدانی ارتقا داد. به‌طور مشخص، وعده‌هایی نظیر؛ 
لغو فوری تمامی تحریم‌ها، گشــایش بی‌سابقه در 
سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود ملموس در معیشت 
مردم در کوتاه‌مدت و شــعارهایی مانند صبح بدون 
تحریم، انتظارات جامعه را به ســمت نتایجی سوق 
داد که ساختار اقتصاد ایران، حتی در شرایط عادی، 

آمادگی جذب و هضم آن‌ها را نداشت.
در چنیــن فضای رویاپردازانه شــده‌ای، پس از 
خروج ایالات متحده از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ 
و بازگشت تحریم‌ها، جامعه با واقعیتی روبه‌رو شد که 
به‌شدت با انتظارات شکل‌گرفته در سال‌های ابتدایی 
توافق در تضاد بود. این تضاد به شــکل‌گیری نوعی 
»شوک انتظاراتی« منجر شد؛ مفهومی که در اقتصاد 
سیاسی به معنای فاصله معنادار میان انتظارات القا 
شــده و واقعیت‌های عینی است. این شوک به‌طور 
مستقیم افزایش ســرخوردگی اجتماعی، تضعیف 
اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و نیز کاهش شدید 
سرمایه اجتماعی حاکمیت را موجب شد. از منظر 
راهبردی نیز، این وضعیت به اختلال در محاسبات 
نخبگان سیاسی انجامید؛ چرا که فشار افکار عمومی، 
به‌ویژه در زمان شکل‌گیری دوباره مذاکرات، ظرفیت 
مانور تصمیم‌گیران را کاهش داده و مقاومت در برابر 
مطالبات یک‌جانبه طرف مقابل را هزینه‌برتر کرده 
است. در واقع، ســرمایه روانی بیش‌برآورد شده در 
کوتاه ‌مدت ممکن اســت کارآمدی سیاسی ایجاد 
کنــد، اما در میان‌مدت و بلندمدت به شــکنندگی 

ساختار اعتماد سیاسی منجر می‌شود.
4- بازتعریف دیپلماسی عمومی بر مبنای 

واقع‌گرایی استراتژیک
برای اجتناب از تکرار خطاهای راهبردی مشابه، 
دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی به بازتعریفی 
هوشــمندانه و به دور از ذوق زدگی بر مبنای اصول 
واقع‌گرایی استراتژیک نیازمند است؛ یعنی رویکردی 
که به‌جای بهره‌گیــری از تاکتیک‌های کوتاه‌مدت 
اقناعی و وعده‌محور، بر صداقت نســبی، اعتدال در 
پیام‌رسانی و پرهیز از بزرگ‌نمایی متمرکز باشد. این 
رویکرد، با الهام از آموزه‌های نوواقع‌گرایی، بر این نکته 

تأکید دارد که فضای دیپلماســی بین‌المللی عرصه 
بازی قدرت اســت و نباید با تصورات خوش‌بینانه یا 
اعتماد بیش از حد به نیت‌های طرف مقابل تفسیر 
شود. در دیپلماسی عمومی واقع‌گرا، هدف اصلی نه 
ایجاد سرخوشی کاذب عمومی، بلکه افزایش آگاهی، 
تاب‌آوری و همراه‌ســازی افکار عمومی با واقعیات 
صحنه بین‌المللی اســت. این امر مستلزم آن است 
که نهادهای مســئول اطلاع‌رســانی به جامعه، از 
روایت‌های یک‌سویه و تبلیغات‌محور فاصله گرفته 
و به‌جای وعده‌ســازی، به تبیین فرآیندها، الزامات، 
محدودیت‌ها و منطق تصمیم‌سازی سیاست خارجی 

بپردازند.
در این مسیر، استفاده از ظرفیت نهادهای علمی 
و دانشگاهی، مراکز مطالعات راهبردی، و تحلیل‌گران 
مســتقل می‌توانــد منجر بــه تقویــت »گفتمان 
کارشناسانه« در سطح افکار عمومی شود؛ گفتمانی 
کــه به‌جای هیجان، بر تحلیــل و به‌جای انتظارات 
غیرواقعی، بر شــناخت عقلانی شرایط تمرکز دارد. 
ایــن بازتعریف، همچنین به بازنگری در ســاختار 
رســانه‌های رســمی، ارتقاء سطح ســواد رسانه‌ای 
جامعه، و ایجاد کانال‌هــای مؤثر برای گفت‌وگوی 
صادقانه با مردم نیازمند است. در نهایت، دیپلماسی 
عمومــی موفق، نه در کاهش هزینه‌های یک توافق 
خاص، بلکه در افزایش تاب‌آوری و انسجام ملی در 
مواجهه با پیچیدگی‌های جهانی معنا پیدا می‌کند. 
چنین رویکردی، توان مقاومت راهبردی کشــور را 
افزایش می‌دهد و از هزینه‌های اجتماعی - روانی در 

شرایط بازگشت بحران جلوگیری می‌کند.
نتیجه‌گیری

بررسی روندهای گذشته و جاری در دیپلماسی 
جمهوری اســامی ایران، به‌ویژه در تعامل با ایالات 
متحده، نشــان می‌دهــد که کارویژه دیپلماســی 
عمومــی، صرفاً به اقنــاع افکار عمومــی یا تبلیغ 
موفقیت‌های مذاکراتی محدود نیست؛ بلکه بخشی 
اساسی از معماری سیاست خارجی و بعُد نرم‌افزاری 
قدرت ملی اســت. هرگونه بزرگ‌نمایی انتظارات از 
روندهای مذاکره، به‌ویــژه در جوامعی که با بحران 
اعتمــاد عمومی یــا آســیب‌پذیری‌های اقتصادی 
مواجه‌انــد، می‌تواند به تولید نوعی ســرمایه روانی 
ناپایدار منجر شــود که در بزنگاه‌هــای راهبردی، 
به تهدیدی برای ثبات سیاســی، اجتماعی و حتی 

امنیتی کشور تبدیل می‌شود.
در تجربه توافــق برجام، این گزاره به‌روشــنی 
قابل مشــاهده بود: در حالی‌کــه از منظر حقوقی و 
دیپلماتیــک، توافق مزبور موفقیتی نســبی تلقی 
می‌شد، اما در ذهنیت عمومی، به دلیل شکل‌گیری 
انتظارات فزاینده و غیرواقع‌گرایانه، به‌عنوان توافقی 
نسبتا »ناموفق و شکست خورده« درک شده است. 
این شکاف میان واقعیت فنی و برداشت اجتماعی، 
پیامد مستقیم ضعف در دیپلماسی عمومی و ناتوانی 
در مدیریت روایت‌هــا و انتظارات بود؛ وضعیتی که 
پس از خروج آمریکا از برجام، خود را در قالب تزلزل 
سرمایه اجتماعی، بحران روانی بازار و تعمیق شکاف 

دولت – ملت نشان داد.
ادامه در صفحه 3

»رابرت فورد« در المجله می‌نویسد؛ چالش‌های 
روابــط بین ایــالات متحده و اروپــا، تغییرات در 
سیاســت‌های نظامی و اقتصادی اروپا را تســریع 
می‌کند که به‌زودی بر روابط آن با همســایگانش 
در خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیر خواهد گذاشت. 
امــروز اروپا بر تقویت قــدرت نظامی خود تمرکز 
کرده تا وابســتگی‌اش به ایالات متحده را کاهش 
دهد؛ اما ایــن تغییرات که شــامل تقویت پایگاه 
نظامی، تولید سلاح‌های باکیفیت بالا و بسیج و… 

است به یکباره اتفاق نخواهد افتاد.
در نتیجه، بســته‌های کمک اقتصادی اروپا به 
خاورمیانه ممکن است کاهش یابد؛ زیرا اولویت‌ها 
 در قــاره از قــدرت نــرم به قدرت ســخت تغییر 
می‌کند. اما این به معنای آن نیست که اروپا از این 
منطقه عقب‌نشــینی خواهد کرد. برای خاورمیانه 
یک جنبــه مثبت وجود دارد، زیــرا پایتخت‌های 
اروپایی به دنبال شــراکت با کشورهای مهم عربی 
خواهند بود که اولویت‌های جدید آن‌ها را تکمیل 

می‌کند.
در ذیــل برخی از اختلاف ایالات متحده و اروپا 
که می‌تواند بر خاورمیانه تأثیر بگذارد، آمده است.

ایران
واشنگتن و کشورهای مهم اروپایی بر این نکته 
توافق دارند که ایران نباید ســاح هسته‌ای داشته 
باشد و تحریم‌ها ابزار مهمی برای فشار هستند. با 
این‌ حال، بهبود روابط بین واشــنگتن و مســکو و 
این ایده که روسیه - که تهدید جدی برای امنیت 
اروپا اســت - می‌تواند نقش میانجی را با ایران ایفا 
 کند، برخی از تحلیلگــران اروپایی را نگران کرده

 است.
ایران به روســیه هزاران پهپــاد برای حمله به 
اهــداف اوکراینی ارائه داده و به برنامه تولید پهپاد 
روسیه کمک کرده است. کشورهای اروپایی به‌ویژه 
نسبت به اظهاراتی که از مسکو و واشنگتن صورت 
می‌گیرد، بدبین خواهند بود  و سعی خواهند کرد 
هر توافقی که بین واشنگتن، مسکو و تهران شکل 

می‌گیرد را تحت‌تأثیر قرار دهند.
کشــورهای اروپایی برای افزایــش نفوذ خود 
در این سه کشــور، احتمالاً با بازیگران تأثیرگذار 
منطقه مانند عربستان ســعودی و امارات متحده 
عربی که هدف مشترکی در جلوگیری از دستیابی 
ایران به سلاح هسته‌ای دارند، از نزدیک هماهنگ 
خواهند شــد و درحالی‌که اروپایی‌هــا به‌احتمال 
زیاد در حمله‌ای اســرائیلی یــا آمریکایی به ایران 
شرکت نخواهند کرد، انتقادات خود از این حمله را 
کاهش خواهند داد تا خشم دولت ترامپ را بیشتر 
برانگیختــه نکنند، زیرا هنوز به حمایت مســتمر 

ایالات متحده از اوکراین وابسته هستند.
کاهش کمک‌های اقتصادی

مهم‌تر از همه، تهدید ناشــی از روســیه تقریباً 
تمــام کشــورهای اروپایی را تشــویق می‌کند تا 
بودجه‌های نظامی خــود را افزایش و بودجه‌های 

کمک اقتصادی خارجی را کاهش دهند.
بروگل؛ موسســه تحقیقاتی مالی مســتقر در 
بروکســل در فوریــه تخمین زد کــه هدف اعلام 
شده اورســولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا، 
بــرای افزایش بودجه‌های نظامی در اروپا به حدود 

۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، ســالانه ۲۵۰ 
میلیارد یورو هزینه خواهد داشت. در نتیجه، اروپا 
مجبــور خواهد بود بســته‌های کمک اقتصادی را 
کاهش دهند. کیر اســتارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، 
در فوریه به پارلمــان گفت که دولت او حدود ۱۶ 
میلیارد یورو از کمک‌های خارجی را کاهش خواهد 
داد تا هزینه‌های دفاعی را به همان میزان افزایش 

دهد.
از ســوی دیگر، سباســتین لکورنو، وزیر دفاع 
فرانســه، در مارس خواســتار افزایش ۴۰ میلیارد 
یورویی هزینه‌های دفاعی در ســال‌های آینده شد 
و این امر پاریس را مجبــور به کاهش کمک‌های 
خارجی به بیش از یک‌ســوم به ۳.۸ میلیارد یورو 
در ســال ۲۰۲۵ کرد. آلمان و هلند نیز در دو سال 
گذشته به‌شدت بودجه‌های کمک خارجی خود را 

کاهش داده‌اند.
کاهــش کمک‌های اقتصــادی، توانایی اروپا را 
بــرای افزایش قدرت نرم خــود محدود می‌کند و 
درحالــی ‌که آمریکا از خاورمیانه خارج می‌شــود، 
اروپا راه‌های دیگری برای افزایش نفوذ خود دارد. 
در دهه‌های گذشــته، اروپا به‌شدت به توانایی‌های 
مالی خود برای کســب نفوذ در این منطقه تکیه 
داشــت و توافق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در مصر، 

اردن، لبنان صورت داده بود.
باتوجه‌به اینکه بودجه‌ دولت‌هــای اروپایی در 
سال‌های آینده به دلیل افزایش هزینه‌های نظامی 
بیشتر تحت ‌فشار قرار می‌گیرد، توجیه کمک‌های 
کلان به کشــورهایی مانند مصــر، اردن و لبنان 
دشوارتر خواهد شــد. با کاهش جریان‌های کمک 
غربــی در خاورمیانه و شــمال آفریقا، کمک‌های 
کشــورهای خلیج‌ فــارس، ترکیــه و حتی چین 

اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
البته، قدرت نرم تنها بــه کمک‌های اقتصادی 
محدود نمی‌شــود. با کاهــش جذابیت تحصیلات 
دانشــگاهی در ایــالات متحــده، اروپــا می‌تواند 
دانشجویان خارجی را جذب و با نسل آینده ارتباط 
برقرار کند. علاوه بر این، با کاهش مشارکت ایالات 
متحده در منطقه، کشورهای اروپایی و منطقه‌ای 
نیــاز خواهند داشــت تا تنش‌هــای منطقه‌ای را 

هماهنگ و مدیریت کنند.
سوریه

نیازهای اقتصادی ســوریه اکنــون و در آینده 
بسیار قابل‌پیش‌بینی اســت. آخرین برآورد بانک 
جهانی که در ســال 2022 صورت گرفته تخمین 
زده بود که هزینه بازســازی سوریه حداقل 250 
میلیارد دلار خواهد بــود. اما امروز هزینه‌ها حتی 

بیشتر خواهد بود. 
در نهمین کنفرانس کشورهای کمک کننده به 
ســوریه در بروکسل کشورهای اروپایی حدود 5.8 
میلیارد یورو تعهد کردند. بخشــی از این کمک‌ها 
به منظــور جلوگیری از موج دیگری از پناهندگان 
ســوری به اروپا اســت. در فوریه، اتحادیه اروپا و 
بریتانیا تحریم‌ها بر برخی نهادهای ســوری را لغو 
کردند. در مارس، آلمان بســته ای به ارزش 300 

میلیون یورو برای کمک به سوریه ارائه داد.
علاقه ترامپ به ســوریه حداقل است و پس از 
ســقوط رژیم اسد در دسامبر گذشــته، او توییت 

کرد که »سوریه مشــکل آمریکا نیست.« بسیاری 
از تحلیلگــران در واشــنگتن پیش‌بینی می‌کنند 
کــه دولت ترامپ طی چند ســال آینده نیروهای 
آمریکایی را از شرق سوریه خارج خواهد کرد زیرا 
آمریکا به سمت آســیا متمایل می‌شود.  برخلاف 
اروپایی‌ها، ترامپ تحریم‌هــای زیادی را لغو نکرد 
و از تعهــد هرگونه کمک جدید خــودداری کرد. 
یک مقام ارشــد آمریکایی گفت که دولت نسبت 
به گذشته »افراطی« رژیم سوریه و سوابق حقوق 

بشر آن تردید دارد.
در حالی که آلمان ســفارت خود را در دمشق 
دوباره بازکرده اســت، دولــت ترامپ حتی حاضر 
نشــده با دولت جدید سوریه نشستی داشته باشد. 
جالب اینجاســت که نماینده ویــژه ترامپ برای 
خاورمیانه، استیو ویتکوف، در فوریه به یک سازمان 
آمریکایی-یهودی گفت که ســرانجام ممکن است 
سوریه و لبنان هر دو توافق‌نامه‌های عادی‌سازی با 

اسرائیل امضا کنند. 
هم‌زمان منابع مطلع در واشــنگتن گفته‌اند که 
ممکن است دولت ترامپ تسهیلات و روابط بهتر با 

سوریه را مشروط بر امضای توافقات ابراهیم کند.
غزه

توجــه اروپایی‌ها بیشــتر معطوف بــه غزه و 
بازســازی آن پس از پایان جنگ است. اروپایی‌ها 
ایــده ترامــپ مبنی بر اخــراج فلســطینی‌ها از 
 غــزه و »مالکیت« آن توســط ایــالات متحده را 

رد کردند. 
چرا که آنها این طرح را ناقض قوانین بین‌المللی 
می‌دانند و بر این باورند که تلاش‌ها برای رسیدن 

به راه‌حل دو دولتی را مختل می‌سازد.
پس از انتقاد از طــرح ترامپ در فوریه، وزرای 
خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا از طرح مصر 
که در مارس توســط رهبران عرب تصویب شــد، 
حمایت کردند. اگر این طرح پیش برود، کشورهای 
اروپایی کمک مالی خواهند کرد، زیرا سیاست اروپا 
تثبیــت غزه و در نهایت قراردادن آن تحت کنترل 

تشکیلات خودگردان فلسطینی هستند.
سیاست‌های اروپایی به نفع کمک‌های بازسازی 
برای غزه اســت؛ اما به‌احتمال زیاد ایالات متحده 
هیچ کمکی به بازسازی غزه نخواهد کرد؛ بنابراین 
کشورهای شورای همکاری باید بخش عمده‌ای از 
۵۳ میلیارد دلار کمک بازسازی برای بازسازی غزه 

بر اساس طرح مصری را تأمین کنند.
اسرائیل

نگرش‌ اروپایی‌ها نســبت به اســرائیل به دلیل 
روابط پرتنــش بین اروپا و ایــالات متحده تغییر 
نخواهد کرد، اما نقاط تنش بین اروپا و اســرائیل 
شــروع به ظهور کرده‌اند. هر کشور اروپایی رابطه 
دوجانبه خاص خود با اســرائیل دارد. اســپانیا و 

ایرلند، انتقاداتی نسبت به اسرائیل دارند.
شــایان ‌ذکر اســت که رهبران سیاسی ارشد 
هــر دو حزب در واشــنگتن به‌تدریج از راه‌حل دو 
دولتی فاصله می‌گیرند. در شرایط سیاسی کنونی، 
واشــنگتن احتمالاً الحاق بخشــی از غزه و کرانه 
باختری توســط اســرائیل را به رســمیت خواهد 

شناخت. 
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رهبر انقلاب در دیدار مسئولان ارشد سه قوه:

به مذاکرات ایران و آمریکا نه خیلی خوشبین و نه خیلی بدبینیم
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نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی نیروگاه‌های ایران مطرح کرد

نیاز صنعت برق به سالانه ۳ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری

ایران به۳ دلیل پیروز مذاکرات در دور اول توانایی بخش خصوصی برای مدیریت اقتصادعسلویه نهمین مقصد تور‌های نظارتی قوه قضائیه 
گروه سیاســی؛ علی ودایع - عسلویه: نهمین تور نظارتی قوه قضائیه با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار و 
عکاس از ۳۰ رســانه مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی انجام شده در عسلویه استان بوشهر در حال 
برگزاری اســت. این تور نظارتی به منظور آگاهی‌رسانی و اطلاع‌رسانی دقیق از اقدامات دستگاه قضایی در 

عسلویه ...

گروه اقتصادی: رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: شرایط فعلی در شأن ملت شریف ایران نیست و باید 
شاهد تحولی اساسی در جهت ارتقای رفاه عمومی باشیم. به گزارش »مردم سالاری«، صمد حسن زاده روز 
سه‌شنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه افزود: رسانه‌ها ارکان اصلی حفظ و ثبات شاخص‌‌های اجتماعی 

و اقتصادی کشور محسوب می‌‌شوند، اصحاب رسانه با علم و کارشناسی خود در...

اندیشکده شورای روابط خارجی در یادداشتی درباره اولین دور از گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان تهران و 
واشنگتن تاکید کرد ایران به وضوح برنده این دور از مذاکرات بود. اندیشکده آمریکایی در یادداشت تحلیلی 
خود نوشت: مذاکرات هسته‌ای تهران و واشنگتن روز شنبه در مسقط با میانجی‌گری وزیر امورخارجه عمان 

آغاز شد. واضح است که دور اول گفت‌وگوها به نفع ایران تمام شد. اول اینکه...
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